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Abstract 

The phrase “mā yusjadu ‘alayh,” meaning “what is permissible for prostration”, 

allocates an important part of the chapters of sujūd (prostration) in the Imāmī narrative 

collections and jurisprudential books. Imāmī scholars then went to explain the rule of 

“mā yusjadu ‘alayh” and determine some of its conventional examples. The examples of 

“the earth and everything that comes from it, that is neither edible nor wearable” taken 

from only a few Imāmī narrations in the chapters of prostration, have been considered 

and nearly become popular for scholars as a rule to determine the examples of “mā 

yusjadu ‘alayh”. Based on the analytical descriptive method, this study seeks to detect 

another examples of the phrase. Through fiq al-hadith ways, it proves that some of the 

Imāmī neglected traditions may also inspire a rule in this field. According to this rule, 

named as “uwthān (idols) rule” by this research, “prostrating on the worldly deities and 

anything that is suspected of worshiping other than God is not permissible.” In this case, 

the phrase of “the earth and everything that comes from it” in the traditions is only 

served as explaining some examples of the latter rule. Additionally, based on this rule, 

the conflicts of a large number of narrations of “mā yusjadu ‘alayh” chapters will be 

resolved with no need for methods such as taqīyah, itlāq, taqyīd, etc.   
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 چکیده:

جوامع روایی و  ابواب سجود را در  از    یبه معنای آنچه که سجده بر آن جایز است، بخش مهم  ما یُسجد علیه« »

ما  »  به تبیین قاعدهدر ذیل این مبحث،    اند تاکوشیدهو علمای امامیه  است  به خود اختصاص داده  تب فقهی امامیه  ک
که از زمین  چه  »زمین و هر آنعبارت  از گذشته،  .  نمایندآن اقدام  متعارف  برخی از مصادیق    و تعیین یُسجد علیه«  

  ؛است  ابواب سجود بوده  امامیه در  از روایاتت  روای   که برگرفته از تنها چند  شد« بروید و خوردنی و پوشیدنی نبا

است.    بودهامامیه  توجه   موردهمواره  رواج یافته و    ما یُسجد علیه« » مصادیقتعیین    برای   ایبسان قاعده،  کم و بیش 
بخش  د الهامن نتوامینیز  ه  امامی مغفول  روایات    برخی ازدهد که  الحدیثی این پژوهش، نشان میهای فقهاما بررسی

»سجده بر معبود    نام گرفت،  « قاعده اوثان رو »پیش پژوهش  در  که    این قاعدهد. بر اساس  ن باش  این حوزه در  ای  قاعده
عبارت »زمین و    ذکر  ،در این صورت  .غیر خدا در آن باشد، روا نیست«   پرستشچه که شائبه  اهل دنیا و هر آن

بر اساس  از سوی دیگر،    بوده است.  اخیر  قاعده  ی برایبه منزله تبیین مصادیق  ، تنهادر روایات  های آن« روییدنی
بر تقیه،   هایی همچون حملروشنیاز به   بدون، ابواب ما یسجد علیهاز روایات شمار زیادی  اتعارضتده، قاع این 

 . شودمیرفع اطلاق و تقیید و ... 
 .قاعده اوثاننبات ارض؛    ما یُسجد علیه؛ ما یصح علیه سجود؛؛ سجده  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

یُسجد علیه« در کتب و منابع فقهی و روایی امامیه در ابواب سجود کاربرد داشته و اغلب، مصادیق اشیاءی که  اصطلاح »ما 

؛ 85ص،  1415بابویه،  ابن :  نکیا عناوین مشابه، تبیین شده است )  سجده بر آنها جایز یا غیر جایز است، در ذیل این عنوان

 (. 343، ص5ج، 1409،  حر عاملی ؛67ص، 1401حلی، 

دهد که عبارت »زمین و هر آن چیزی که از  و کتب فقهی امامیه نشان می  وسائل الشیعه  همچون  روایی  جوامعسی  برر

، 5ج  حر عاملی،:  نک)  تکرار شده است   سجوددر ابواب    پوشیدنی نباشد«، همچون یک قاعده  زمین بروید و خوردنی و

هایی  ابهام و تعارض در برخی از روایات، اختلاف  اگرچه.  (217، ص1ج،  1420حلی،  ؛  89، ص1ج،  1387طوسی،  ؛  343ص

به عنوان نمونه، اختلاف در روایات سجده بر را در تعیین مصادیق »ما یُسجد علیه« در میان علمای امامیه سبب شده است.  

کتان به همراه  ، اختلاف نظرهایی را در خصوص جواز سجده بر لباس پنبه و  (349-348، ص5ج  حر عاملی،پنبه و کتان )

 (. 217و  201، ص1ج، 1420حلی، داشته است )

ها جایز است در حالی است که این موضوع در میان عامه، اهمیت  اهتمام امامیه به تبیین مصادیق اشیاءی که سجده بر آن

هنگام سجده  مواردی مانند سجده بر لباس همراه با نمازگزار یا مکشوف بودن پیشانی در  بحث موضِع سجود به  و  نداشته  

  - های فقهیکشمکش جریانی از  تفاوت،  این    و  (209-205، ص24ج،  1410،  الفقهیهالموسوعۀ    :نک)خلاصه شده است  

 (. 121و   14ص، 1379احمدی، : نک) میان فریقین به همراه داشته است را در کلامی  

ما یُسجد علیه  آورندگان منابع روایی در ذیل روایات ابواب  ای که جمعالحدیث به غیر از توضیحات پراکندهاز منظر فقه

( 1430  جعفر سبحانی )سبحانی، و  (  1379،میانجی )احمدی  احمدی  جای خود به آن پرداخته خواهد شد؛  و در  اندداشته

  بپردازند. اما به رغم بندی و بررسی روایات عامه به دفاع از مبانی امامیه در حکم ما یُسجد علیه  اند تا بر مبنای دستهکوشیده

روایات امامیه دانست  حوزه الحدیثی جامعی در های فقهتوان آنها را پژوهش ، نمیکلامی  منظربه ویژه از  این دو اثر  جایگاه  

وارد است که در بخش خود بیان خواهد آن دو اثر    بر نتایج    یرو، نقدهایدیگر، بر اساس تأملات پژوهش پیش   از سوی  و

 مشهود است. به خوبی مورد بحث الحدیثی در حوزه های جامع فقهخلاء پژوهش در مجموع،   شد.

بخش قاعده دیگری  ند الهامتوانو نیز بررسی و تبیین احادیثی از منابع امامیه که میاین حوزه  رفع ابهام و تعارض روایات  

را افزون   ضرورت بازخوانی روایات این ابواب  ها جایز است، د که سجده بر آنن باش  تعیین مصادیق اشیاءیتشخیص و    برای

و با رویکرد   وسائل الشیعهبا تأکید بر تبویب کتاب  را  پژوهش حاضر، روایات ابواب »ما یُسجد علیه«  نماید. به این سبب،  می

 است.  دادهکاوی قرار  ، مورد واالحدیثفقه

  ،هیفق های کلامی و مباحث  بحثاز ورود به    الحدیثفقهروش  ه به علت تمرکز این پژوهش بر  لازم به توضیح است ک

 پرهیز شده است  هامگر به قدر گزارش دیدگاه
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 در امامیه «ما یُسجد علیه» -1

از چه که قرار دادن پیشانی بر آن در سجده، جایز و یا پسندیده است،  معنای آن  بهاصطلاح »ما یُسجد علیه« در میان امامیه  

، 1ج،  1387؛ طوسی،  268، ص1ج،  1413بابویه،  ابن   ؛330، ص3ج،  1407کلینی،  :  نکن متقدم کاربرد داشته است )دورا

ما یصح علیه السجود« نیز  از عبارات دیگری مانند »ما یجوز السجود علیه« و »، علمای امامیه گاه  آن دورانپس از  (.  90ص

 (.  318، ص2ج، 1415؛ انصاری، 155، ص5ج، 1412  ؛131ص، 1401: حلی، نک)اند بهره جستهمنظور، این برای بیان 

که »ما یُسجد علیه« تنها زمین و هر آن چیزی است  ق( علمای امامیه، اجماع دارند بر این 726بنا بر گزارش علامه حلی )د

اند (. البته امامیه برای آن شروطی را در نظر گرفته217، ص1ج،  1420که از زمین بروید و خوردنی و پوشیدنی نباشد )حلی،  

 (. اگرچه در تفصیل احکام سجده،89، ص 1ج،  1387که اصلی ترین آنها دو شرط مالکیت و طهارت بوده است )طوسی،  

 (. 150-148، ص3ج، 1419: عاملی )شهید اول(، نکشروط دیگری مانند ارتفاع و حدود سجدگاه نیز بیان شده است )

داند و سجده را بر زمین و هر آنچه که از زمین بروید و خوردنی و پوشیدنی نباشد، جایز می  ق(381شیخ صدوق )د

پَر جایز نیست.  اضافه می ابریشم، شیشه، آهن، سرب، مس، خاکستر و  بر پشم و کرک، پوست یا چرم،  کند که سجده 

لباسی که از پنبه و کتان باشد را جایز  اگرچه در مواقعی مانند شب تار که خوف گزیده شدن وجود دارد، سجده بر آستین 

 (.86-85ص، 1415بابویه، ابن داند )می

چه که سجده بر آن جایز است، پس از ذکر عبارت »زمین و  در تشریح آن  المبسوط ق( در کتاب  460شیخ طوسی )د

نجاست را بیان نموده  الک و عدم هر آن چیزی که از زمین بروید و خوردنی و پوشیدنی نباشد«، دو شرط مالکیت یا اذن م

ها، سنگ، آجر، گچ، لباس در حالت اضطرار )گرمای شدید( ( و عدم جواز  جواز )مانند: انواع علفبه ذکر مصادیق    و

   (.90-89، ص1ج،  1387پرداخته است )طوسی، ها و شیشه(  )مانند: کتان، قُطن )پنبه(، انواع پشم و پوست و چرم، خوراکی

ذکری  کتاب   ق( در786( و شهید اول )د441-434، ص2ج،  1414)حلی،    تذکرۀ الفقهاء   ق( در کتاب726علامه حلی )د

های پیشین به دسته بندی و بسط موضوع  با تکرار و تحلیل گفته  بیش و    کم( نیز  153-138، ص3ج،  1419)عاملی،    الشیعه 

 اند.همت گمارده

 

 نظریه ادوار سجده-1-1

بر اساس نظریه ادوار سجود، ما یُسجد علیه از ابتدای وجوب نماز تا انتهای حیات پیامبر )ص(، حکم یکسانی نداشته و چند  

ش( با دسته بندی  1379اثر میرزا علی احمدی میانجی )د  السجود علی الارضاست. این نظریه در کتاب    کردهدوره را سپری  

( و جعفر سبحانی )معاصر( نیز از این نظریه در دفاع از عقیده امامیه  1379،  احمدیروایات منابع عامه به تفصیل، تبیین شده )

)سبحانی،   است  جسته  بهره  خاک  بر  سجده  خصوص  نظریه،    (.70-36ص ،  1383؛  90-71ص،  1430در  این  اساس  بر 

توان به سه دوره یا مرحله تاریخی تقسیم نمود که به طور خلاصه به شرح زیر  را می  دهسجمحل تطورات به وجود آمده در  

 است:  
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 : انحصار جواز سجده بر زمین )أرض( که عبارت است از خاک، رمل، سنگریزه، سنگ و گل خشکمرحله نخست 

 (. 53-51ص، 1383؛ سبحانی، 45ص، 1379)احمدی، 

)احمدی،   بافته شده از برگ نخلهای آن، مانند: حصیر و فرش جواز سجده بر زمین و اجزاء و روییدنی :مرحله دوم

 (. 59-58ص، 1383؛ سبحانی،  104-103ص، 1379

-82ص، 1430)سبحانی،  در حالت عذر های آنمین و روییدنیغیر از زاشیاءی سجده بر لباس و  جوازمرحله سوم: 

  1(.80-72ص، 1379؛ احمدی، 58

 نقد و بررسی نظریه:  

ای بودن تشریع سجده را به نحو ذکر شده یا به نحو دیگری تأیید نماید، ع روایی هیچ گزارشی که چند مرحله( در مناب1

 وجود ندارد.  

ها را به لحاظ تاریخی  روییدنیای بودن رخصت سجود، هیچ دلیلی وجود ندارد که سجده بر  ( با فرض قبول سه مرحله2

توان سیر تاریخی تشریع سجود را چنین تصور نمود که در ابتدا سجده تنها بر زمین  مقدم دانست و میلباس    از سجده بر

ترین شیء  دسترسبر لباس که در هنگام نماز،  جایز بوده است، آنگاه به دلیل عدم تحمل و شکایت برخی از صحابه، سجده  

 گزار است، مورد قبول واقع شده و در مرحله بعد به سجده بر اشیاءی مانند حصیر نیز رخصت داده شده است. همراه با نماز

از   برخیبا استناد به اهمیت چندانی نداشته است، بلکه اغلب ایشان  تعیین مصادیق ما یُسجد علیهدر میان عامه نه تنها  ( 3

الموسوعۀ  :  نکاند )غیر آن نیز جایز دانستهعمامه و امثال آن را در گرما و سرما و  و  لباس  ، گوشه  آستین سجده بر    ،هاگزارش

گانه  نظریه ادوار سجود از انحصار به مراحل سه  ها گزارشاین  ن با فرض پذیرش  اکنو(.  209-208، ص24ج،  1410،  الفقهیه

 . شودخارج میشده  گفته 

 

 در عامه  «ما یُسجد علیه» -2

را  سجده بر پوست و پشم و هر آن چیز پاکی حنیفه، شافعی، ابوسلیمان و دیگران ابو ،ق(456اندلسی )د حزمابن به گزارش  

نماز را تنها بر خاک و شن جایز دانسته و برخی بر غیر   ،برخی از تابعین   اگرچه .  می دانند  جایزکه نشستن بر آن جایز است،  

 (.  402، ص2ج، 1425حزم، ابن اند )دلیل دانستهبیهای زمین مکروه و برخی این قول را از زمین و روییدنی

ق(، فقیه شافعی، کشف پیشانی را واجب و سجده را تنها بر زمین و یا هر حائلی که  502قاضی عبدالواحد رویانی )د

و یا  داند و بر هرچه که نمازگزار حامل آن است، مانند گوشه رداء متصل به نمازگزار نباشد، مانند گلیم و حصیر، جایز می

 (. 165، ص2ج، 1423پیچ عمامه، جایز نمی داند )رویانی، 

 
کند: »ساجده رر باا،، نشاانه ا س سان  و د ید ره ساجده رر خاش، نشاانه و ردع  بایحه ره حساا   احمدی میانجی، مرحله چهارم را چنین اضااهه می 1

 نظر بد.صرف  حاضر  (. از آنجا که این مرحله ریشتر جناه کلامی دارد، از ذکر آن در پژو ش121صو  14ص، 1379آمد« )احمدی،  
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ق( که فقیهی شافعی مذهب است در شرح حدیثی که بر سجده همراهان پیامبر )ص( بر گوشه  852حجر عسقلانی )دابن 

ن  کند که به ای کند که اصل در سجده، مباشرت زمین است، آنگاه اضافه میلباس در شدت گرما دلالت دارد، بیان می

حدیث استدلال شده است برای جواز سجده بر لباس متصل به نمازگزار و این نظر ابوحنیفه و جمهور است. اما شافعی آن  

 (. 108، ص2ج، 1426را تنها بر لباس منفصل، حمل نموده است )عسقلانی، 

از شروط سجده،  ق( توضیح می1360الرحمن جزیری )دعبد اربعه  نظر مذاهب  در  پیشانی در محل  دهد که  استقرار 

گیرد، صحیح نیست ولی  نند آن که پیشانی بر آن قرار نمیسجده است و از این رو سجده بر پنبه زده شده، کاه، برنج و ما

اگر قرار بگیرد، صحیح است. به گزارش او سجده بر دست )کَف( نیز باطل است، مگر در نزد حنفیه که آن را مکروه  

کند، اشکال ندارد و نیز سجده بر پیچ  بر هر چیز پوشیدنی یا لباسی که با حرکت بدن، حرکت می  اند. همچنین سجدهدانسته

کند که شافعی در مورد سجده بر آنچه که  عمامه حتی اگر بخشی از پیشانی را پوشانده باشد، جایز است. وی نیز اضافه می

: نک؛ همچنین  211-210، ص1ج،  1424د )جزیری،  کند و یا پیشانی را پوشانده است، نظر مخالف داربا بدن حرکت می

 (. 209-208، ص24ج، 1410، الموسوعۀ الفقهیه

 

 »ما یُسجد علیه«  بازخوانی روایات -3

حر  باب، گردآوری نموده است )  17روایت )با تکرار( را در قالب    74ق( در »ابواب ما یُسجد علیه«،  1104حر عاملی )د

که تا حد زیادی مبیّن فتوای شیخ حر و بلکه فتوای  (. به طور خلاصه، عناوین ابواب ما یُسجد علیه  368-343، ص5ج  عاملی،

نباشد و    یاند و خوردنی و پویشیدنیچه که زمین بروسجده بر زمین و هر آنبر جواز   کننددلالت میرایج امامیه است،  

ج و حصیرِ و عدم جواز سجده بر قیر، ساروج، نمک، شیشه،  ، سا)نوعی چوب(  بزن، سواک، عوداشیاءی مانند کاغذ، باد

 معادن و لباس مگر در حالت اضطرار.

 

 مفهوم سجده بر أرض و علت آن  -3-1

( و آنچه که زیر پای شتتتتر و 80، ص1جفارس،  ابن ؛  1064، ص3جکتب لغت، أرض را هر چیز پایین و پستتتت )جوهری،  

اند. ستماءِ هر چیز به معنای بالای آن و اَرضتش به معنای پایه یا (، معرفی نموده45، ص12جدیگر جنبندگان استت )أزهری،  

ق( أرض را جرمی در برابر آستمان دانستته استت و اضتافه  425(. راغب اصتفهانی )د80، ص1جفارس،  ابن پایین آن استت )

(. اگرچه بر 73شتود، همانگونه که از ستماء به بالای آن )راغب اصتفهانی، صه پایین هر شتیء تعبیر میکند که از آن بمی

تأمل در روایات   اما نند کف اتاق یا کف مستتجد( را مراد دانستتت،کف )مایا   پایین توان معنای مبنای معانی لغوی واژه می

دهد که سجده بر زمین دارای مفهوم و علت خاصی است  نشان میامامیه عامه و مرتبط با حوزه این پژوهش اعم از روایات 

 شود. که در تعدادی از روایات ابواب ما یُسجد علیه و روایات دیگری از سایر ابواب، نمایان می
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، مگر بر زمین )أرض( یا هر چه که  دانندنمیجایز  را  سجده  ایشان    کند کهنقل می  م از امام صادق )ع(هشام بن حک 

نباشد، آنگاه اضافه میو خوردنی    اندزمین بروی باکنند که  و پوشیدنی  بر أرض  تر است، چرا که از برای  فضیلت  سجده 

 .  (367، ص5ج حر عاملی،؛ 272، ص1ج، 1413بابویه، ابن تر است )خداوند بلند مرتبه، کامل تواضع و خضوع در برابر

ند که سجده بر زمین نزد من  کنحصیر و بوریا، اضافه میدر روایت دیگری، امام صادق )ع( پس از بیان جواز سجده بر  

 (.  311، ص2ج، 1407داشت )طوسی،  تر است، چرا که رسول خدا )ص( گذاشتن پیشانی بر زمین را دوست میمحبوب

کنند که در باب قیام  کند که روایات دیگری نیز بر این موضوع دلالت میحر عاملی در ذیل روایت اخیر اضافه می

(. به طور خلاصه، روایات مورد نظر شیخ حر و سایر موارد مشابه )بر اساس احصاء  368، ص5ج  حر عاملی،خواهد آمد )

توان بر اساس دلالت آنها، به شرح زیر  ، پاورقی( و بررسی این پژوهش( را می368، ص5ج   حر عاملی،مؤسسه آل البیت )

 دسته بندی نمود:  

علیه، قیام، سجده شکر و نماز عید که به قراردادن پیشانی بر زمین و یا برتری سجده  روایاتی از ابواب ما یُسجد    -الف

  و  10، ص7ج  ؛482صو    368-367ص ،5ج حر عاملی،بر زمین از برای خضوع و تذلل در برابر پروردگار، دلالت دارند )

 (. 178، ص1ج ،1385 حیون،ابن ؛ 455ص و 449ص

،  6ج  حر عاملی، کند ) های سخت صحراء )دشت( دلالت میسجده امام )ع( بر سنگروایتی در ابواب سجود که به    - ب

 (. 382ص

های خود را  روایاتی که دلالت دارند بر اینکه حضرت موسی )س( از برای تواضع و تذلل در برابر پروردگار، گونه  -ج

 (.12-11، ص7ج حر عاملی،داد )بر خاک یا زمین قرار می

- 57مدی،  احنک:  )  هستندهفت حدیث که اغلب از منابع عامه    کمدستشامل  آلود کردن(،  احادیث تتریب )خاک  -د

از برای خدا در سجده  صورتت را    کهاند  ایشان به غلام خود فرمودهاز پیامبر اکرم )ص( که  ام سلمه    حدیثمانند  (.  60

 (. 196، ص44ج، 1421)احمد بن حنبل،  خاکی کن 

یا زمین  سنگ و کلوخ  ،خاکشود که سجده بر ارض به مفهوم سجده بر روایات به روشنی فهمیده میاز مجموعه این  

 برتری و فضیلت دارد.    ،آن  سجده بر غیر از   نسبت به  ،سبب ایجاد یا افزایش حالت خضوع، تواضع و بندگیاست و به  برهنه  

 

 یُسجد علیه« کدام است؟  قاعده در »ما -3-2

نی و پوشیدنی  یُسجد علیه« عبارت »زمین و هر آن چیزی که از زمین بروید و خورد بیان شد که در موضوع »ما  ترپیش 

ای در میان امامیه رایج بوده است. اما بررسی و تأمل در روایات ابواب ما یُسجد علیه، قاعده دیگری را  نباشد«، بسان قاعده

گیری در خصوص ما یصح علیه سجود، مؤثر باشد. در ادامه، دو روایت  اند در نتیجهتوکند که توجه به آن مینمایان مینیز  

 .خواهند گرفتم این قاعده هستند، مورد تبیین و بررسی قرار که ملهِ 
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1-    ... الْحکََمِروایت صحیح هشام:  بْنُ  اللَّهِ ع  قَالَ هِشَامُ  قَالَ  أخَْبِ  لِأَبِی عَبْدِ  یَجُوزُ  لَا  عَلَیهِْ وَ عَمَّا  السُّجُودُ  یَجوُزُ  رْنیِ عَمَّا 

فِی ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّ  الْعِلَّۀُ  جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا  السُّجُودُ لَا یجَُوزُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ أَوْ عَلىَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُکِلَ أَوْ لُبِسَ فَقَالَ لهَُ  

ا عَبِیدُ مَا یأَْکُلُونَ وَ یَلْبَسُونَ وَ السَّاجِدُ جُودَ خُضُوعٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ عَلَى مَا یُؤْکَلُ أَوْ یُلْبَسُ لِأَنَّ أَبْنَاءَ الدُّنْیَالسُّ

عَ جَبهَْتهَُ فیِ سُجُودِهِ عَلَى مَعْبُودِ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا الَّذِینَ اغْتَرُّوا بِغُرُورهَِا وَ السُّجُودُ  فیِ سُجُودِهِ فِی عِبَادَۀِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَنْبَغیِ أَنْ یَضَ

(؛  343، ص5ج  حر عاملی،؛  272، ص1ج،  1413بابویه،  ابن )عَلىَ الْأَرْضِ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فیِ التَّوَاضُعِ وَ الخُْضُوعِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  

هشام بن حکم به امام صادق )ع( گفت که مرا آگاه کن از آنچه که سجده بر آن جایز است و آنچه که جایز نیست. امام  

هشام    .)ع( فرمود: سجده جایز نیست، مگر بر زمین )أرض( یا هر چه که زمین برویاند، مگر اینکه خورده یا پوشیده شود

آن چیست. امام فرمود: برای اینکه سجده نوعی خضوع در برابر پرودگار بلند مرتبه است، پس    علتگفت: فدایت شوم،  

پوشند،  خورند و میها باشد، چراکه فرزندان دنیا بنده آن چیزی هستند که میها و پوشیدنیشایسته نیست که بر خوردنی

ست، پس شایسته نیست که پیشانی خود را بر حال آنکه سجده کننده در سجودش در حال عبادت پروردگار بلند مرتبه ا

اند، قرار دهد. همچنین فضیلت سجده بر زمین بیشتر است، چرا که از برای تواضع و معبود فرزندان دنیا که فریفته دنیا شده

 خضوع در برابر خداوند بلند مرتبه، کامل تر است. 

ها به جز از زمین و  ها و پوشیدنیده بر خوردنیدر بابی با عنوان »علت نهی سجق( این روایت را  381یخ صدوق )دش

. به (341، ص2ج ،  1385بابویه،  ابن ؛  272، ص1ج ،  1413بابویه،  ابن که برویاند و شامل آن دو نباشد« نقل نموده است )آنچه  

تا    شیخ طوسی آن هم به صورت ناقص یعنی  تهذیب الاحکامجز از نقل شیخ صدوق، این روایت در منابع متقدم، تنها در  

 (.  234، ص2ج، 1407پیش از سؤال هشام در مورد علت نهی، آمده است )طوسی، 

دهد که روایت هشام بن حکم، دو مسیر موازی را طی بررسی منابع و کتب روایی متقدم و متأخر و شروح آنها نشان می 

و  مجلسی اول    اثر  ضۀ المتقینرونموده است. نخست، نقل شیخ صدوق )با ذکر علت نهی( و موارد مبتنی بر آن مانند کتاب  

  هر چند که .  مجلسی دوم  اثر  الاخیار ملاذ  دیگر، نقل شیخ طوسی )بدون ذکر علت نهی( و موارد مبتنی بر آن مانند کتاب  

مجلسی )محمد   و  190، ص2ج،  1406مجلسی )محمد تقی(،  )  است صحیح    هشام  حدیث  ، هر دو مجلسی  اعلام نظربر    بنا

 (.  256، ص4ج، 1406باقر(، 

از  اصلی نهی    شده که علت  از جمله ناقص بودنِ روایت در یکی از منابع مهم نقل آن، سبب  عواملیرسد که  به نظر می 

:  نک)برای نمونه    کم اهمیت و یا مغفول واقع شده باشدسجده بر مأکول و ملبوس در نگاه مؤلفان جوامع و شروح روایی،  

. این در حالی است که  (123-109، ص3ج،  1429؛ مازندرانی،  343، ص5ج  حر عاملی،؛  147، ص82ج،  1403مجلسی،  

  ها جایز است. رای تعیین مصادیق اشیاءی باشد که سجده بر آن تواند به منزله یک قاعده بپاسخ امام )ع( به پرسش هشام می

 :دانستچنین توان را میبر اساس روایت هشام، این قاعده 

»لا ینبغی لساجد أن یضع جبهته علی معبود ابناء الدنیا؛ شایسته نیست که سجد کننده پیشانی خود را بر چیزی قرار دهد  

 که معبود اهل دنیا است«.  



 عیاحمدنژاد/ مط /پوره«رحمانیامام اتیدر روا ه«یعل سجدیُ»ما  قیمصاد یبازخوان »یپژوهشعلمی مقاله                                   80

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ کَیْفَ یَسجُْدُ فَقَالَ عَلَى خُمْرَۀٍ أَوْ عَلىَ    عَنْ زُرَارَۀَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:روایت صحیح زراره: ...    -2

انَتْ  مِنْ أَجْلِ الْأَوْثَانِ الَّتِی کَ  وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِیمَاءِ إِنَّمَا کَرَّهَ مَنْ کَرَّهَ السُّجُودَ عَلىَ الْمِرْوحََۀِ  مِرْوحَۀٍَ أَوْ عَلىَ سِوَاکٍ یُرْفَعُ إِلَیْهِ

السِّوَاکِ   عَلَى  وَ  الْمِرْوحَۀَِ  عَلَى  فَاسجُْدُوا  قَطُّ  اللَّهِ  غَیْرَ  نَعْبُدْ  لمَْ  إِنَّا  وَ  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  )تُعْبَدُ  عُودٍ  عَلَى  ،  1ج،  1413بابویه،  ابن وَ 

سؤال کردم در مورد (؛ زراره گفت که از امام باقر )ع(  364، ص 5ج  حر عاملی،؛  311، ص2ج ،  1407؛ طوسی،  362ص

ده شود و این بهتر  مریض که چگونه سجده کند. فرمود: بر خمره )حصیر( یا بادبزن یا بر چوب سواک که به سمت بالا آور

هایی بوده که به غیر از خداوند پرستش  همانا کسی که سجده بر بادبزن را ناپسند دانسته است، از برای بتاست از اشاره و  

سجده   1سواک و عود   [های  چوب]ایم. پس بر بادبزن و بر  پرستش نکرده  که ما هرگز به جز خدا را  شده است، در حالیمی

 کنید. 

صرف نظر از اینکه  اما    2(.457، ص2ج،  1406)مجلسی )محمد تقی(،    دانسته استمجلسی اول این حدیث را صحیح  

روایت از حیث علت نهی، مشابه با روایت قبل و مؤید و مکمل قاعده   این ،  اندچه کسانی سجده بر بادبزن را مکروه دانسته

دبزن )در نظر کسانی که آن را  ارائه شده بر مبنای آن است. مدلول کلام امام باقر )ع( این است که علت نهی از سجده بر با

: نکقوش بر بادبزن )های من سبب شکل، ارزش و شاید رنگ و صورتپرستی به  (، نگرانی از بازگشت بتاندکردهنهی

  ،پرستی ولی از آنجا که مسأله بت( بوده  461، ص4ج،  1406؛ مجلسی )محمد باقر(،  745، ص8ج،  1406فیض کاشانی،  

کننده نبوده است، ایشان سجده بر اشیاءی مانند بادبزن و چوب امام )ع( و یا در آن زمان، نگران در میان پیروان    کمدست

 اند.دانستهسواک و عود را جایز 

ها جایز است،  برای تعیین مصادیق اشیاءی که سجده بر آنتوان  با در نظر گرفتن دو روایت هشام و زراره می  :قاعده 

غیر خدا در آن باشد، چه که شائبه پرستش  »سجده بر معبود اهل دنیا و هر آنرا چنین تقریر نمود که قاعده 

 کنیم. نام گذاری می »قاعده اوثان«ده را در این پژوهش به اختصار این قاعروا نیست«. 

 روایات مؤید قاعده جدید -3-3

 د.نگرددر این بخش روایاتی که مؤید قاعده اوثان هستند، دسته بندی و تبیین می

 روایت نهی از سجده بر طلا، نقره و هر نوع مال و دارایی: -3-3-1

؛ 330، صج3نی، )کلی  3( و بر ریاش361، ص5ج حر عاملی،؛ 332، ص3ج)کلینی،  سجده بر طلا و نقره ،بر اساس روایات

  ( جایز نیست.347، ص5ج حر عاملی،

 
 (. 183، ص4ج،  1404هار،،  آن را دود کنند، محروف اس  )ارن چو  نازش و راریک. گفته بده که  ر پاره چوری عود اس  و عودی که ر پاره : عود1
 ، پاورقی(.362، ص1، ج1413رارویه،  ارنطریق را صحیح دانسته اس  )  کتا  من لایحضره ابف یه مچنین مح ق  2
 (.0910-1008، ص3باا، هاخر، مال و محاش )جو ری، ج3
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دلبستگی عموم مردم و به تعبیر روایت،  زیور،  انواع  سبب نهی از سجده بر طلا، نقره و  ،  قاعده اوثانبا در نظر گرفتن  

 و یا گرایش به آن را به همراه دارد. خدا  که سجده بر چنین اشیاءی شائبه پرستش غیر  ها است و این بودن آنمعبود اهل دنیا  

 ها: ها و پوشیدنیروایات نهی از سجده بر خوردنی -3-3-2

ها با تعابیر مأکول، ملبوس، غذا، طعام و ثمره مورد نهی قرار  نیها و پوشیددر تعدادی از روایات امامیه، سجده بر خوردنی

 ( به طور خاص،  (.  6751،  6750،  6748،  6743،  6742،  6741  دیثح ،  5ج  حر عاملی، گرفته است  از روایات  برخی  در 

،  5ج  عاملی،حر  عر )مو یا کرک( نیز ذکر و سجده بر آنها نهی شده است )های قطن )پنبه(، کتان، صوف )پشم( و شَواژه

پشم و   -پنبه و کتان و ب  - (. بر اساس تأملات پژوهش حاضر، این روایات به دو گروه: الف6751، 6745، 6744، 6742ح

در شمار روایات  )پشم و شعر(  روایات گروه الف )پنبه و کتان( در شمار روایات مؤید و گروه ب    .اندشعر تقسیم شده

 . اهند گرفتخومخالف قاعده اوثان مورد بررسی قرار  

   قطن و کتان: 

های پنبه و کتان، موضوعیت نداشته و منظور از قطن  سجده بر گُل، ساقه و برگ  روشن است که در این گروه از روایات،

کم پارچه یا نخ پنبه و کتان باشد که پس از ریسندگی و بافندگی، به طور عرفی  کتان در این روایات، لباس یا دستو  

که  است    تحف العقولدر کتاب  روایتی از امام صادق )ع(   . مؤید این ادعاتبدیل شودقاعده اوثان    برایی  مصداقبه  تواند  می

روییدنی از  که  الیافی  بر  آن، سجده  اساس  غَزْل  بر  از  پیش  تا  کتان(،  و  پنبه  )مانند  هستند  زمین    ریسیده شدن  یعنیهای 

. بر اساس قاعده (346، ص5ج  حر عاملی،؛  149، ص82ج،  1403)مجلسی،  شود  ، جایز دانسته می(1781، ص5ج)جوهری،  

جایز سجده بر آن  گرایش به معبود اهل دنیا را به وجود آورد،  شائبه  بر الیاف ریسیده شده،    قرار دادن پیشانیاوثان اگر  

 نیست.

هادی )ع( سجده بر قطن و   اما در خصوص پنبه و کتان یک موضوع قابل تأمل دیگر نیز وجود دارد. در روایتی از امام

)طوسی،   تقیه  بدون  عاملی،؛  332، ص1ج،  1390کتان،  و ضرورت  6756ح،  5ج   حر  تقیه  بدون  دیگری  روایت  در  و   )

 (، جایز دانسته شده است.  6757ح، 5ج حر عاملی،؛ 333، ص1ج، 1390)طوسی، 

( و روایت  332، ص1ج ،  1390شیخ طوسی، روایت اول )بدون تقیه( را بر وجود ضرورتی مانند گرما و سرما )طوسی،  

با مجهول  مجلسی  (.  333، ص 1ج،  1390کند )طوسی،  مل میدوم )بدون تقیه و ضرورت( را بر ضرورتِ هلاک نفس، ح

،  کند )مجلسیمطرح میرا  از بافته شدن    سجده، پیش جواز  احتمال    ول از امام هادی )ع(هر دو روایت منقطریق  دانستن  

فیض کاشانی، حمل روایت اول بر وجود ضرورت دیگر مانند گرما و سرما را  (.  453-452، ص4ج،  1406)محمد باقر(،  

داند. در نظر او اولی این است که روایات نهی از سجده بر منافی با روایت دوم و حمل ضرورت بر هلاک نفس را بعید می

ق( 436نظر سید مرتضی )داز میان علمای امامیه،  (.  742، ص8ج،  1406پنبه و کتان، بر کراهت حمل شود )فیض کاشانی،  
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نیز چنین است که سجده بر لباسِ پاک بافته شده از پنبه و کتان مکروه و این کراهت به سبب تنزیه و طلب فضل است و در  

 (.  174، ص1ج، 1405نتیجه، سجده بر آن ممنوع و حرام نیست )شریف مرتضی، 

اما با در نظر گرفتن قاعده اوثان، تعارض در روایات این مبحث به آسانی قابل رفع است. چرا که بر اساس این قاعده،  

باشد، روا نیست. این احتمال شائبه پرستش غیر خدا و یا گرایش به آن را به همراه داشته  سجده بر پنبه و کتان در صورتی که  

هادی )ع( یعنی در نیمه اول قرن سوم هجری، چنین شائبه ای به کلی منتفی بوده و    وجود دارد که در زمان امامت امامنیز  

ن به منزله مرحله  توامیادوار سجود، جواز سجده بر پنبه و کتان را  نظریه    بر اساس صادر شده است.    ،از این رو جواز سجده

 ای از تشریع نیز در نظر گرفت. 

 : متداول ءروایات جواز سجده بر برخی از اشیا -3-3-3

، 6748ح،  5ج  حر عاملی، برخی از روایات ابواب ما یُسجد علیه دلالت دارند بر جواز سجده بر حصیر، بوریا و خَصَفَه )

(، علف  6753و  6752ح،  5ج، همان(، حصََی )6802و  6791، 6789، 6752ح، 5ج، همان(، خُمره ) 6813و  6754و  6749

گی اشیاءی  این موارد هم  2(. 6804و    6802ح،  5ج،  )همان  ساج  و تخت یا سریر1ِعود (، بادبزن، سواک،  6794ح  ،5ج،  همان)

ها  آنسجده بر    ،بودن  پا افتادهپیش و    عادی  به دلیل کم ارزش و یابه بوده است، اما  ها محتمل و مبتلیآن  سجده بر  هستند که 

 آورد.  به غیر خدا را به وجود نمی عموماً شائبه گرایش 

 روایات مخالف با قاعده جدید   -3-4

بندی و دلالت و نسبت  ند، دستهرسدر این بخش روایاتی که در نگاه نخست، مخالف یا متناقض با قاعده اوثان به نظر می

 گیرد. ها با قاعده اوثان مورد واکاوی قرار میآن

 صوف و شعر روایات نهی از سجده بر  -3-4-1

شوند. همچون پنبه و کتان نوعی از الیاف هستند که برای تهیه لباس، ریسیده و بافته می  3و امثال آن صوف )پشم( و شعر )مو(

)ریسیدن(، باید سجده بر آنها تا پیش از ریسیده شدن، جایز  غَزْل  رسد که طبق قاعده اوثان و روایت  بنابراین، به نظر می

( و در روایت دیگری به طور  6751ح،  5ج  حر عاملی،در یک روایت به طور صریح )ها  سجده بر آنکه  باشد. حال آن

 مورد نهی قرار گرفته است.   (6744ح، 5ج حر عاملی، ضمنی )

نیستند،دهد که این روایاتاما تأمل در موضوع نشان می بر   چرا که   ، ناقض قاعده اوثان  بر نهی از سجده  افزون 

بر هر چیزی از  ( و به طور کلی سجده  6790ح،  5ج  حر عاملی،پوست حیوانات )سجده بر   ،ات دیگرصوف و شعر، در روای

 
، 4ج،  هار،ی دودکردن، محروف اساا  )ارنبااود و یک نوا از آن رراچو ، عود گفته میچو  نازش و راریک وگاه ره  ر پارهجا که ره  ر پارهاز آن1

 جا بزوماً ره محنای عود دودکننده نیس .(، عود در این183ص
 راهته بده از ررگ نخس، حَصَی: سنگریزه و ساج: نوعی از چو خَصَفهَ: ساد راهته بده از ررگ نخس، خُمره: زیرانداز کوچک  2
 (.382، ص8ج، 1421سیده،  رود )ارنرَر ررای بتر ره کار میصوف ررای گوسفند، بحر ررای رُز و و3َ
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قاعده اوثان  با در نظر داشتن  ( نیز مورد نهی قرار گرفته است.346، ص5ج حر عاملی،؛ 330، ص3ج)کلینی،  اتحیوانبدن 

دوران در  1سابقه پرستش و ستایش توتم  در ،کرکرسد که نهی از سجده بر اجزاء بدن حیوانات از جمله پشم و به نظر می

از پرستش شتر سیاه در قبیله طیء و تبرک به ناقه در برخی از قبایل،  وجود دارد که  هایی  گزارش  چرا که  .ریشه دارد  جاهلی

علی،    دهدمیخبر   توتم  حتیاما  (.  61-60، ص6ج،  1976)جواد  گونه  اگر  در  قبایل  پرستی  میان  در  آن  عرب،  حیوانی 

غیر شائبه پرستش    را ازپرستی، سجده بر اجزاء بدن حیوانات  ن در روزگار نزدیک به بتتوا میرنگ هم بوده باشد، نکم

به    ای را شائبهچنین سجد کند که  بر چیزی    کنندهسجدهشایسته نیست که  بنا بر روایات زراره و هشام،   دور دانست و  به  خدا

 بزند. یا بر آن دامن  وجود آورد

 روایات نهی از سجده بر نمک و شیشه   -3-4-2

مانند طلا، نقره، شیشه، نمک و مانند آن«، دو روایت را در اثبات    ا عنوان »عدم جواز سجده بر معادنحر عاملی در بابی ب

بخشی از عنوان باب یعنی عدم جواز سجده بر معادن و نمک در تعارض با    در نگاه نخست،عنوان باب ذکر کرده است.  

از سجده بر طلا و نقره   ، تنها به نهیهادهد که یکی از آنتأمل در این دو روایت نشان میاما    ،آیدمیقاعده اوثان به نظر  

بیان شد، دلیل عدم جواز سجده بر طلا و نقره بر اساس قاعده    گونه که( و همان 6793ح،  5ج  حر عاملی،اختصاص دارد )

به آن بر عدماوثان، دلبستگی و گرایش مردم  بر سایر معادن ندارد؛   ها است و این روایت دلالت مستقیمی  جواز سجده 

دهند که  ام پاسخ میکند و امشان درباره نماز بر شیشه سؤال میاز ای  هدن ن ک و سؤالاست  امام کاظم )ع(  از    اما  روایت دیگر 

که شیشه از نمک و رمل است و  های زمین است، حال آنبر شیشه نماز مخوان، حتی اگر گمان بردی که آن از روییدنی

 ( 361، ص5ج، حرعاملی، 332، ص3ج)کلینی،  اندخ شدهآن دو مس

که آیا این حدیث بر نهی از سجده بر نمک و رمل  اما این عدم جواز سجده بر شیشه دلالت دارد، بر  اخیر ظاهر حدیث 

 گیرد.کند، در ادامه مورد بررسی قرار مینیز دلالت می

 ها به شرح زیر است: اختلافنقل این حدیث در سایر کتب و منابع متقدم با ذکر 

را آورده  مشابه با نقل کلینی   حدیثی  حمیری از حسن بن مصعب مدائنی،دلائل  ق( به نقل از  346مسعودی )د  -الف

مل و نمک  بخش پایانی حدیث چنین است: همانا آن )شیشه( از رع(.  هادی )  شود به امامبا این تفاوت که منسوب میاست  

(. به ظاهر، منظور مسعودی  231ص،  1384زار( است و سَبَخ، زمین مسخ شده است )مسعودی،  )شورهاست و نمک، سَبَخ  

 هادی )ع( است. از حمیری، عبدالله بن جعفر حمیری از اصحاب امام

صدوق در شرح آورد.  دائن، همان نقل کلینی را میق( با طریق خود از سیاری از یکی از اهل م381شیخ صدوق )د  -ب

شود، مسخ  ه است که هر رمل و هر نمک، مسخ شده نیستند، بلکه آن رمل و نمکی که شیشه از آنها ساخته میحدیث آورد

 (. 342، ص2ج، 1385بابویه، ابن )اند شده

 
 (: موجودات، ابیاء و ره ویژه حیوانادی که نماد یک قایله یا طائفه  ستند و جناه م د، و آیینی دارند.totemدودم )1
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 (. 304، ص2ج، 1407آورد )طوسی، همان نقل کلینی را با همان سند می تهذیبق( در  460شیخ طوسی )د -ج

  از امام ،محمد بن حسین بن مصعب مدائنی و با توجه به نقل قبلیاز  حدیث را   مامۀدلائل الأ( در  5طبری آملی )قرن    -د

)شوره زار(   . بخش انتهایی حدیث چنین است: همانا آن )شیشه( از رمل و نمک است و نمک سَبَخآورده استهادی )ع(  

 (. 414ص، 1413است و رمل سَبَخ است و سبخ، زمین مسخ شده است )طبری آملی، 

، حدیث را از محمد بن حسین بن مصعب مدائنی نقل  دلائلبه نقل از کتاب    کشف الغمۀق( در کتاب  692اربلی )د  -ه

، 1381بَخ )شوره زار( است )اربلی،  چنین است: همانا آن )شیشه( از رمل و نمک است و نمک، سَ  نقل او کند ولی انتهای  می

 (.  384، ص2ج

ها به لحاظ متن  د، چرا که همه نقلن های پیش گفته، گزارشی از یک واقعه باشرسد که همه نقلدر مجموع، به نظر می

ده باشد.  د و بعید است که یک واقعه با همان کیفیت، در زمان دو امام اتفاق افتانو راوی اصلی، بسیار به یکدیگر شباهت دار

رو با  این   گردد. ازباز می  «ابوالحسن »هادی )ع( یعنی  اختلاف در انتساب حدیث نیز به شباهت القاب امام کاظم )ع( و امام

بلکه ظاهر بودن صحیح  در رتبه کالصحیح    طوسینقل  به ویژه با توجه به اینکه سند    طوسی کلینی و  صدوق،  راجح بودن نقل  

این روایت به دگرگونی رمل و نمک، پس از ساخت  (،  442، ص4ج،  1406،  )مجلسی )محمد باقر(قرار داده شده است  

عدم جواز سجده بر شیشه نیز بر اساس قاعده اوثان روشن  ؛  جواز سجده بر نمک نداردعدم    ارتباطی باشیشه اشاره دارد و  

با نقل به معنی یا اضافه و کاست راویان    در بخش پایانی حدیث  که  های مرجوح، بعید نیستاست. اما در خصوص سایر نقل

 روبرو باشیم. همچنین به دلیل شباهت در نگارش واژگان سبخ، مسخ و نسخ، امکان تصحیف نیز وجود دارد.  

نده در نظر  روکه آن را زمین سست و فروعدم جواز سجده بر رمل وجود ندارد، مگر این  جا که دلیلی براز آن همچنین 

و موضوع از   دانسته نشده استزار نیز به دلیل ناهمواری و عدم ثبات محل سجده، جایز  سجده بر شوره، از این رو  بگیریم

، عدم جواز سجده بر رمل  به تعبیر دیگرگردد.  نمک باز نمیمانند  های معدنی،  اساس به عدم جواز سجده بر معادن و سنگ

که نماز در  کنند بر این ی است که دلالت میمؤید این نظر، روایات  .زار دلیلی بر عدم جواز سجده بر نمک نیستو شوره

مستوی باشد، اشکالی وجود ندارد    ،ناروا است و در جایی که زمین   ،زار( به سبب عدم استقرا پیشانی)شورهزمین سبخه  

)طوسی، ت، عدم جواز سجده بر برف  ابا توجه به این روای.  ( 152-150، ص5ج  حر عاملی،؛  327، ص2ج،  1385بابویه،  ابن )

مکان نمازگزار و   زار، به دلیل عدم استمکان و استواینیز مانند زمین شوره( 6787ح،  5ج  حر عاملی، ؛  310، ص2ج ،  1407

 ع سجود است.موضِ

نهی از سجده  از سوی دیگر،  و  سجده بر نمک یا سنگ نمک دلالت ندارند  عدم جواز  بر  ذکر شده،  ات  در نتیجه، روای 

 ناقض قاعده اوثان باشند. نند توامیمل، برف و امثال آن، نولای، رزار، گلهای شورهبر زمین 
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 و صاروج قُفْرروایات سجده بر قیر،  -3-4-3

آورده  و صاروج، مگر در حالت ضرورت« گرد  قُفْررا در بابی با عنوان »عدم جواز سجده بر قیر،    روایتحر عاملی، هشت  

آید، در ادامه،    به نظراست. از آنجا که ممکن است در نگاه نخست، عدم جواز سجده بر این اشیاء، مغایر با قاعده اوثان  

 :خواهند گرفتمورد بررسی قرار بندی، دستهپس از روایات این باب 

 (.   6775ح،  5ج،  همان( و نهی از سجده بر زِفت یا قیر ) 6773ح  ،5ج  حر عاملی،نهی ازسجده بر قیر، قُقر و ساروج )  -الف

 (. 6779و  6778ح، 5ج، همانجواز سجده بر قیر و قُفر در کشتی )  -ب

 (. 6777و  6776ح، 5ج، همانجواز سجده بر قُفر، قیر و قار ) -ج

 واژه شناسی: 

شود تا از آن قار استخراج شود و آن  قار و قیر: دو لغت هستند و آن )قیر( درختی است که صُعُد نام دارد و ذوب می -

مالند و نوعی از آن در درون خلخال و دستبند به کار  ها میماده سیاه رنگی است که برای جلوگیری از ورود آب به کشتی

 (. 9، ص2جو  213، ص9جرود )أزهری، می

رود و  گویند. زِفت، غیر از قیری است که برای کشتی به کار میزِفت: قیر است و به نوعی از ظروف خمر، مُزَفَّت می  -

شود ولی زِفت بر  ها خشک میمالند. قیر بر کشتیها میماده لزج و سیاهی است که برای تهیه خمر و سرکه به بیرون مشک

اشاره دارد به اینکه قطران را از    الحیوان  کتابُق( در  250احظ )د(. ج128، ص13ج)أزهری،    شودمیها خشک نمشک

و درختی است که میوه آن صنوبر   أَرْزۀجمع  أرَْز  (.  28، ص5ج،  1424کنند )جاحظ،  استخراج میأرَْز  صنوبر و زِفت را از  

 است. أَرْز (. بنابراین زِفت، صمغ درخت 171، ص13جنام دارد )ازهری، 

گفته برخی از افاضل،    به قیر نامرغوبی است که بارها استفاده شده و  قُفر،    که   است( معتقد  ق1058قُفر: طریحی )د  -

با بررسی این پژوهش، برای نظر   اگرچه(. 463، ص3ج، 1375چیزی شبیه به زفت است و بویی شبیه به قیر دارد )طریحی، 

مقدسی، پزشک و داروشناس قرن چهارم هجری قمری،  تمیمی  ای یافت نشد، اما  لغت متقدم هیچ سابقهطریحی در کتب  

ست  آید و نوعی از آن سیاه رنگ ادهد که در منطقه فلسطین از دریا به ساحل میبه نام قفرالیهود میای  ود مادهخبر از وج

 (. 187-186، ص22ج، 2010عُمری، الله فضلابن : نک)و بویی شبیه به بوی نفط دارد 

(. 46، ص6جسازند )فراهیدی، شود و با آن حوض و حمام را میه که با آن مخلوط میصاروج: نوره )آهک( و آنچ -

 1 (.325، ص1جاین کلمه فارسی معرب است )جوهری، 

اند که در ساخت ظروف، به طور خلاصه، قیر، قار، زِفت و قُفر چه منشأ گیاهی داشته باشند و چه معدنی، موادی بوده

 اند. صاروج نیز نوعی از مصالح ساختمانی بوده است. مورد استفاده بوده و یا جنبه درمانی داشتهکشتی، زیور و امثال آن 

 
 آید.اروج محر  ساروگ یا چاروگ اس  و از درکیب آ ک را خاش ر، و خاکستر ره دس  میص1
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شود، در این باب، روایات گروه الف و ج با یکدیگر در تعارض هستند. برای رفع این تعارض،  همانگونه که ملاحظه می

( و به اقتفای  334، ص1ج،  1390نموده )طوسی،    شیخ طوسی روایت جواز سجده بر قُفر و قیر را حمل بر ضرورت یا تقیه

روایات به عدم جواز سجده بر موارد مذکور، مگر در حالت ضرورت )مانند  ذیل  او شیخ حر نیز در عنوان باب و شرح  

مجلسیین روایات گروه ج )جواز( را صحیح دانسته  اما  (.  355-353، ص5ج  حر عاملی،کشتی(، فتوا داده است )سجده در  

و فیض کاشانی  مجلسی اول  ( و  438، ص4ج ،  1406مجلسی )محمد باقر(،  ؛  187، ص2ج،  1406حمد تقی(،  )مجلسی )م

، 1406؛ فیض کاشانی،  653، ص2ج،  1406)مجلسی )محمد تقی(،    اندنمودهنهی مطرح    احتمال کراهت را نیز در روایاتِ

 (. 736، ص8ج

به ویژه که علاوه  به هر روی، چه نهی بر عدم جواز حمل شود و چه بر کراهت، سؤال از علت نهی همچنان باقی است. 

پیش  نباتِ ارض دانسته میبر تصریحات  از  قیر  نیز  قار و زفت، در یک روایت  قیر،  منشأ گیاهی  شود  گفته در خصوص 

که از    (. حال پرسش این است که چرا سجده بر نوعی از صمغ6780ح،  5ج  حر عاملی،؛  457، ص1ج،  1413بابویه،  ابن )

 دانسته شده است.، غیر جایز یا مکروه های زمین استروییدنی

. اما بر اساس قاعده  دادای به این پرسش  کنندهبتوان پاسخ قانعهای زمین  روییدنیبر اساس قاعده  رسد که  به نظر نمی

در این روایات، در شائبه برانگیز بودن سجده بر قیر و مانند  سجده    م جواز یا کراهتتوان چنین پاسخ داد که عداوثان می

طبابت  یا  و  نظافت  ابنیه، صنعت،  در  و همچنین صاروج، کاربردهای خاصی  مواد  آن  ویژه که  به  است.  داشته  ریشه  آن 

ثان و یا نباتِ ارض ارتباطی نداشته باشد،  اند. البته این امکان نیز وجود دارد که نهی یا کراهت از اساس به قاعده اوداشته

که به طور کلی شایسته  گردد و این مواد بازچسبندگی، رنگ و یا بوی آن  عدم استقرار، ،  فروروندگیبلکه به عللی همچون  

نتیجه، روایات نهی  در  ه برانگیز و غیر متعارف قرار داد و  نیست که در صورت وجود سایر اشیاء، پیشانی را بر این موادِ شائب

 نیستند. مخالف و ناقض قاعده اوثان ها، ، زفت و امثال آناز سجده بر صاروج، قیر

 روایات جواز سجده بر قرطاس و کاغذ  -3-4-4

آورده است  و کراهت سجده بر آن اگر مکتوب باشد« گرد  حر عاملی سه روایت را در بابی با عنوان »جواز سجده بر قرطاس 

ایت )با چند طریق( بر جواز سجده بر قرطاس و کاغذ و یک روایت بر کراهت سجده بر قرطاسی که بر ها دو روکه از آن

 (. 356-355، ص5ج حر عاملی،آن چیزی نوشته شده، دلالت دارند )

نظر دهد که در جواز سجده بر قرطاس در میان امامیه اختلاف  مجلسی دوم در شرح یکی از این روایات توضیح می

کند که فرقی در حکم قرطاس  اطلاق روایات، اقتضاء میق( در نگاه مجلسی  726به خلاف علامه حلی )دوجود ندارد.  

اند، ساختهمگر از آنجایی که قرطاس را اغلب از غیر ابریشم میساخته شده از نبات زمین، پنبه، ابریشم و یا غیر آن نباشد،  

 (. 455، ص4ج، 1406حکم بر غالب داده شده باشد )مجلسی، 
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شناسان متقدم، قرطاس  اس و کاغذ است. بنا بر گزارش لغتقرط  یدو واژه  مستلزم شناخت   ،اما فهم درست این روایات 

بَردی مصری گرفته می ازهری،  250، ص5ج)فراهیدی،    شوداز  و    (؛291، ص9ج؛  نام داشته  پاپیروس  همان گیاهی که 

اند  شناسان متقدم به بیان این نکته اکتفاء کردهشده است. اما در خصوص کاغذ، لغت های کاغذ از آن ساختهنخستین گونه

ق( کاغذ را معادل قرطاس  817فیروزآبادی )د( و  389، ص5ج،  1421سیده،  ابن رب است )که کاغذ یا کاغد، فارسی مع

پس از جنگ میان مسلمانان و    ، ها(. این در حالی است که بر اساس گزارش462، ص1ج،  1415دانسته است )فیروزآبادی،  

کردند و پس از آن استفاده از    آغازهجری قمری(، اسیران چینی ساخت کاغذ را در سمرقند    134چینیان )در حدود سال  

به آرامی در میان مسلمانان رواج  کاغذ در ک (. چینیان در  39-38ص  و  30ص،  1395: مجتهدی،  نک)  یافت نار قرطاس 

ساختند و تا پیش  آغاز، کاغذ را از ضایعات الیاف سلولزی مانند پنبه و کتان و سپس از تنه درختان بامبو، توت و خیزران می

یترانه ناشناخته بود و آنان برای نوشتن از پاپیروس مصری )به  از ورود اسلام، کاغذ در آسیای غربی و کشورهای حاشیه مد

 (. 47-46ص، 1386کردند )جاناتان بلوم، یونانی: خارتس( و پوست استفاده می

با توجه به تنوع موادی که در تهیه کاغذ کاربرد داشته است، نظر مجلسی در خصوص اطلاق روایات،    به این ترتیب 

مشکل اطلاق و تقیید از اساس به وجود نخواهد آمد. چرا که به    بنا قرار دادن قاعده اوثان،با مرسد. اما  درست به نظر می

 ها وجود نداشته است.  در مورد آنخدا به غیر از  گرایش  شائبه  1اند، ارزشی نبودهکه قرطاس و کاغذ اشیاء کمرغم این 

 مِسْح ، بسِاط و طِنْفِسَهروایات سجده بر طبری،  -3-4-5

از مواردی که تا به اینجا بررسی شد، چند مصداق دیگر نیز به صورت پراکنده در روایات ابواب ما یُسجد علیه وجود  به غیر  

 گردد.دارد که در ادامه، بررسی و نسبت آنها با قاعده اوثان، واکاوی می

 طبری: -الف

طبری  امام رضا )ع( بر من گذشت، در حالی که من بر روی  کند که  می  نقلیاسر، خادم امام رضا )ع(  در روایتی  

از روییدنی زمین    آن  کنی، مگریانداخته بودم، پس به من فرمود: چرا بر همان سجده نمخواندم و بر آن چیزی  نماز می

  (.6755 ح، 5ج حر عاملی،؛ 268، ص1ج، 1413بابویه، ابن )نیست 

(. بنابراین در نظر او طبری از جنسی  331، ص1ج،  1390کند )طوسی،  ت را بر تقیه حمل میشیخ طوسی این روای

مجلسیین این حدیث را در مرتبه  بوده است که در حالت عادی سجده بر آن جایز نیست، حتی اگر از روییدنی زمین باشد. 

در نظر مجلسی (.  257، ص4ج،  1406،  مجلسی )محمد باقر(؛  177، ص2ج،  1406مجلسی )محمد تقی(،  اند )حسن قرار داده

به گزارش  اما  اول، ظاهر این است که طبری از حصیر طبرستان یا طبریه شام یا واسط بوده و مأکول و ملبوس نبوده است.  

اند )مجلسی )محمد تقی(،  او کثیری از علمای شیعه، طبری را لباس بافته شده از کتان دانسته و روایت را بر تقیه حمل نموده

 
 (.89ص، 1408ق( یک در م قیم  دابته اس  )جهشیاری،  158رر گزاربی  ر طومار قرطا، در زمان منصور عااسی )درنا  1
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حمل آن بر تقیه  که حصیرِ طبری منظور روایت باشد، پس حاجتی به    داند(. مجلسی دوم هم بعید نمی177، ص2ج  ،1406

 (. 148، ص82ج، 1403، نیست )مجلسی

( چرا یاسر خادم بر روی آن شیء  1در خصوص حصیر بودن طبری وارد است:    ها اما چند اشکال بر نظر مجلسی

اند که طبری از نبات ارض است، حال آنکه این موضوع در مورد  ( چرا امام )ع( به او تأکید کرده2انداخته است؛    دیگری

طبری حصیر    مجلسی اول(ری از علما )به گزارش  ( در نظر شیخ طوسی و کثی 3حصیر، روشن است و نیاز به تذکر ندارد؛  

 نبوده است.  

( این روایت به صورت پرسش و پاسخ  1طبری نیز سه اشکال وارد است:    همچنین در خصوص تقیه دانستن سجده بر

انداختن چیزی بر روی    اند که نیازی بهکردهه است و امام )ع( به او یادآوری  نقل نشده، بلکه یاسرِ خادم در حال نماز بود

( یاسرِ  2ای در کار باشد؛  ا چنین توصیفی، بعید است که تقیهآورد. بتوان آن را از نبات ارض به حساب  یطبری نیست و م 

، 49ج،  1403: مجلسی،  نکخادم در خراسان و حداکثر از آغاز حرکت امام )ع( به سوی خراسان همراه ایشان بوده است )

( و با توجه به ولایت عهدی و منزلت امام )ع( در این مدت، مشخص نیست که در چنین موضوعی نیاز به تقیه  8ح  ،132ص

باشد؛   این  3بوده  امام )ع( در  باشد، مطرح کردن آن از سوی  بر اشیاء  امامیه برای جواز سجده  قاعده  نبات ارض،  ( اگر 

 تأکید بر آن و خلاف تقیه است. اعلام و روایت، نوعی 

العالمکتاب  بر اساس گزارش نویسنده  سوی دیگر،    از ، شهر آمل از قصبه طبرستان، مرکز تولید جامه  ق(  4)  حدود 

(. نویسنده  145ص،  1362،  حدود العالمکتان، فرش طبری، حصیر طبری، گلیم سفید گوش، گلیم زربافت و ... بوده است ) 

(. 102صشود )همان،  هایی به سبک طبری تولید میفرش  در توصیف منطقه سیستانِ خراسان نیز آورده است که در آنجا

از واژه طبری به منزله فرش یا    تعریفیشناسان متقدم  شود که بنا بر بررسی این پژوهش، لغتاین گزارش چنین تأیید می

بلکه حصیر  حصیرارائه نداده الیاف گیاهی را  اند،  با  بافته شده از  ؛ 114، ص3ج،  فراهیدیمانند:  )حصیر  واژه  همان  بیشتر 

و انحصار آن به  ضوع از محدودیت جغرافیایی تولید و استفاده از طبری  اند. این موتوصیف نموده(  137، ص4ج،  ازهری

 دهد.جغرافیای خراسان یا ایران )به ویژه با توجه به جغرافیای صدور روایت یاسر خادم( خبر می 

از یک سو، احتمال اینکه منظور از طبری در این روایت، نوعی از حصیر بوده و یا اینکه روایت از روی تقیه  بنابراین  

های  طبری نوعی از فرش  حدود العالم کتاب  بنا برگزارش  صادر شده باشد، به آسانی قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر،  

ذکر شده نیازی بر احتمالات بعید  بیان شد،    ذیل حدیثه در  ک  مواردیقاعده اوثان و  بر اساس  اکنون  ایرانی بوده است.  

نتیجه گرفت که در زمان، مکان و شرایط صدور حدیث،  توان چنین  بلکه می  نیست؛طبری    دانستن حصیر  یا    تقیه ویعنی  

 طبری وجود نداشته است.   هایفرششائبه گرایش به غیر خدا در سجده بر 
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   طِنْفِسَه -ب

ای )حصیری کوچک( که آن را بر روی  کند که فرمود: پدرم بر خمرهل میامامان صادقین )ع( نق حمران از یکی از  

ی طنفسه سنگریزه  ای در دسترس نبود، بر روکرد و هنگامی که خمرهآن سجده میخواند و بر  داد، نماز میطنفسه قرار می

از امام صادق )ع( نیز سجده بر بِساط، شَعر  در روایت دیگری  (.  6752ح،  5ج  حر عاملی،؛  332، ص3ج،  ریخت )کلینیمی

گیرد. اگرچه ایستادن بر آن در هنگام نماز و سجده بر زمین یا حصیر، جایز  و طنفسه )جمع: طنافس( مورد نهی قرار می

 (.  6754ح،  5ج حر عاملی،شود ) اعلام می

شناسان متقدم استفاده  ای است و از مجموع اقوال لغتواژه شناخته شده  در کتب لغت عربی  برخلاف طبری، طِنْفِسَه

درید، ابن ؛  1689، ص4ج؛ جوهری،  273، ص4جشود که فرش یا زیراندازی، دارای نخِ ریشه یا پُرز بوده است )فراهیدی،  می

الدرداء بر طنفسه  و أبی  عباسابن جا که از سجده  ق( در آن456اندلسی)د  حزمابن (.  221، ص2جفارس،  ابن ؛  303، ص1ج

ق( طنفسه  538(. به گزارش زمخشری )د403-402، ص2ج،  1425حزم،  ابن دهد، آن را بساطی از پشم دانسته است )خبر می

(. در یکی از  63ص، 1386است که موی دراز دارد )زمخشری،   ییا تنفسه یا تنبسه، مثلث نهالیچه )تشکچه( یا قالی کوچک

دیه شد که بر روی آن آمده است که امام صادق )ع( فرمودند: به من طنفسه ای از شام هنیز  مکارم الاخلاقروایات کتاب 

ای بود، پس دستور دادم که سر آن را تغییر دادند تا به شکل درخت درآمد. همانا قصد شیطان به آدمی در  تمثال پرنده 

 (. 132ص، 1412، شود )طبرسیتنهایی بیشتر می

گاه منقوش  بافته شده از پشم و امثال آن و    آید که طنفسه نوعی فرش کوچکِبه دست میها  از مجموع این گزارش

گویا جنبه تجمل نیز داشته است. در این صورت، نهی از سجده بر آن، بر اساس قاعده اوثان به دنیاگرایی و شائبه  بوده و  

 گردد.فات به نقوش و صور، باز میبرانگیز بودن آن و یا احتمال الت

  بسِاط  -ج

(.  6753ح،  5ج  حر عاملی،اند )بر اساس یک روایت، امام باقر )ع( هنگام سجده بر بساط بر روی آن سنگریزه ریخته

،  5ج  حر عاملی،تر بیان شد که سجده بر بِساط، شَعر و طنفسه در روایتی مورد نهی امام صادق )ع( قرار گرفته است )پیش 

 حر عاملی،اند )و بِساط را در حال تقیه جایز دانسته  مِسْح   (. امام کاظم )ع( نیز در پاسخ به علی بن یقطین، سجده بر6754ح

 (. 6758ح، 5ج

، 1975؛ شیبانی،  268، ص 1ج،  1990هایی از جنس پشم گوسفند یا شتر )ابوعبید،  برای فرش  شناسان واژه بساط رالغت

اند. بنابراین  ( به کار برده89، ص2ج،  1975( یا برگ درخت خرما )شیبانی،  137، ص4ج،  )ازهری(، حصیر  100، ص2ج

بساط مُنقّش    را  عَبْقَریّ« رود. از برای نمونه، »انداز به کار میبِساط در اصطلاح، واژه عامی است که برای انواع فرش یا زیر

 (.189، ص3ج، اند )ازهریدانسته
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بوده، به   زیراندازی که دارای تمثال یا صور منقوشدهد که واژه بساط، بارها به منزله یه نشان میبررسی روایات اماماما 

در همگی این روایات،    (.310صو    308ص  و  172-171، ص5ج  ؛440ص  و  438، ص4ج  حر عاملی، :  نک)  کار رفته است

آن، مورد نظر بوده و علت نهی را سبب شده  ای به جنس بساط نشده، بلکه صور یا تماثیل نقش بسته بر روی  هیچ اشاره

دانسته  ها جایز  ها با نیت خوار شمردن آن است. قابل توجه است که در برخی از این روایات، نشستن یا پا نهادن بر روی نقش 

 (. 6632و  6625ح،  5ج حر عاملی،شود )مانند: می

منقوش بر روی فرش و موارد مشابه، قابل پذیرش و  های  برخورد با صورت  یبا در نظر داشتن قاعده اوثان، این شیوه

  ایش به غیر خدا و موارد شائبه برانگیزها مصادیق گرسبب آن بسیار روشن خواهد بود. چرا که در آن روزگار، همگی آن

 ها نه تنها در نماز بلکه در غیر نماز هم مورد نهی واقع شده است.بوده و به این سبب، روی آوردن به آن

 مسِْح  -د

( و معادل بَلاس یا همان پلاس فارسی  219، ص3ج،  1421سیده،  ابن مِسْح، کساء )روانداز یا گلیم( از جنس موی بز )

 (. 63ص، 1386؛ زمخشری، 144ص، 1412راغب اصفهانی، ؛ 405، ص1ج، جوهریاست )

، 306، ص2ج،  1407طوسی،  روایت بر جواز سجده بر آن در حال تقیه دلالت دارد )  دو روایت سجده بر مِسْح،    سهاز  

بر روی مِسْح  درباره شخصی که  است،  از امام )ع(    ی( و روایت دیگر، پرسش350-349، ص5ج  حر عاملی،؛  101و    100ح

بر آن   یاشکال اند کهدر پاسخ فرمودهامام  و کندخود سجده می رداییا بر  آستین پیراهن یا سرما بر گرما از آزار ایستاده و 

 (. 98، ح307، ص2ج، 1407)طوسی،  نیست
برداشت فیض کاشانی از روایت اخیر این بوده که در برخی از احوال، سجده بر لباس )و نه بر مِسْح( جایز است. او  

پنبه یا کتان و مِسْح از جنس دیگری بوده است )فیض کاشانی،  جنس از  در این روایت دهد که پیراهن همچنین احتمال می

داند که سجده بر لباس )پنبه و کتان( به  (. مجلسی دوم نیز بر همین مبنا، پاسخ امام )ع( را از این رو می741، ص8ج، 1406

 (.450، ص4ج،  1406ی،  تر است تا فرشی که از پشم یا مو بافته شده باشد )مجلسدیکچه که سجده بر آن جایز است، نزآن

در این    پیراهن اگر بپذیریم که    اما حتیهای فیض و مجلسی در قاعده نبات ارض ریشه دارد.  روشن است که احتمال

های زمین بوده است، این گذاره در خصوص رداء )روانداز( ثابت شده  ، لباسی از جنس پنبه یا کتان و از روییدنیروایت

، 1414؛ صاحب بن عباد،  427، ص7جاند )فراهیدی،  بافتهر کتان از پشم یا خز )ابریشم( نیز مینیست. چرا که رداء را علاوه ب

  نداشته باشد، ، هیچ ارتباطی با نبات ارض  (. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که پرسش راوی از امام )ع(187، ص7ج

در نتیجه، بعید است که از پاسخ امام )ع( بتوان فضیلت یا  گردد. اس متصل به نمازگزار بازبلکه سؤال او به جواز سجده بر لب

اولویت سجده بر آستین پیراهن را نسبت به سجده بر مِسْح، برداشت نمود. به ویژه که در دو روایت دیگر، سجده بر مِسْح  

 شده است.  دانستهدر حال تقیه جایز 
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ه بر انگیز بودن سجده بر صوف و شعر گفته شد، بر  به هر روی، در اینجا نیز قاعده اوثان و آنچه که در خصوص شائب 

ملبوس نیز بوده    از   به منزله کساء، نوعی   مِسْحتوان مِسْح را نیز یکی از مصادیق آن دانست. به علاوه اینکه  قرار است و می

 است.

 نتیجه 

سجده بر غیر از آن برتری و    به( سجده بر ارض به مفهوم سجده بر زمین برهنه یعنی خاک، سنگ و امثال آن است و  1

 فضیلت دارد. سبب این برتری، ایجاد یا افزایش حالت خضوع، تواضع و تذلل در برابر پروردگار است. 

غیر خدا در آن باشد،  پرستش  چه که شائبه  »سجده بر معبود اهل دنیا و هر آن  بر اساس روایات امامیه(  2

 این قاعده، به اختصار قاعده اوثان نام گرفت.روا نیست«. 
در ذیل قاعده اوثان  توان  را می بروید و خوردنی و پوشیدنی نباشد« ( عبارت مشهور »زمین و هر آن چیزی که از زمین  3

 تبیین مصادیق قاعده اوثان بوده است. به منزله  امامیه . به تعبیر دیگر، ذکر آن در روایات  داد جای

فرش  گونه که در روایات امامیه، سجده بر حصیر، بادبزن، قرطاس، کاغذ و  ( سجده بر مصنوعات جایز است، همان4

باشد و یا در این خصوص شائبه   طبری جایز دانسته شده است؛ مگر اینکه بر مبنای قاعده اوثان، موجب گرایش به غیر خدا

 انگیزد. بر

 دلالت ندارند.  ،دنی که مصداق قاعده اوثان نباشند( روایات امامیه بر عدم جواز سجده بر معا5

  

 : منابع

 ، قم: کتابفروشی داوری. علل الشرائعق، 1385بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علی. ابن  .1

، به تصحیح غفاری، چاپ دوم، کتاب من لا یحضره الفقیهق.  1413بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علی.  ابن  .2

 قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین. 

علی.  ابن  .3 بن  محمد  صدوق(،  )شیخ  امامالمقنعق.  1415بابویه  مؤسسه  تصحیح  به  مؤسسه  ،  قم:  )ع(،  هادی 

 هادی )ع(.امام

عحزم  ابن  .4 سعید.  اندلسی،  بن  احمد  بن  بالآثارق.  1425لی  بیروت:  المحلی  البنداری،  سلیمان  تحقیق  به   ،

 دارالکتب العلمیۀ. 

نعمان بن محمد.  ابن  .5 به تحقیق فیضی و آصف، چاپ دوم، قم: مؤسسۀ آل  دعائم الاسلامق.  1385حیون،   ،

 البیت )ع(.

 ملایین. ، بیروت: دارالعلم للجمهرۀ اللغۀم. 1988درید، محمد بن حسن. ابن  .6
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 مکتب الاعلام الاسلامی.  ، به تصحیح هارون، قم:معجم مقاییس اللغۀق. 1404فارس، احمد بن فارس. ابن  .8
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 ، به تحقیق مؤسسۀ البعثۀ، قم: بعثت. دلائل الإمامۀق. 1413طبری آملی، محمد بن جزیر.  .37

، به تحقیق کشفی، چاپ سوم، تهران: مکتبۀ  المبسوط فی فقه الامامیۀ ق.  1387طوسی، محمد بن الحسن.   .38

 المرتضویۀ. 

 ، به تحقیق حسن الموسوی، تهران: دارالکتب الاسلامیۀ.  الاستبصارق. 1390طوسی، محمد بن الحسن.  .39

الحسن.   .40 بن  محمد  الاحکامق.  1407طوسی،  چتهذیب  الموسوی،  حسن  تحقیق  به  تهران:  ،  چهارم،  اپ 

 دارالکتب الاسلامیۀ. 

، به تحقیق مؤسسه آل البیت  ذکری الشیعۀ فی احکام الشریعۀق.  1419عاملی، محمد بن مکی )شهید اول(.   .41

 )ع(، قم: مؤسسه آل البیت )ع(.

 ۀ. با تعلیقات عبدالعزیز بن عبدالله بن باز و دیگران، ریاض: دارطیب فتح الباری، ق. 1426حجر. عسقلانی، ابن  .42

 ، چاپ دوم، قم: نشر هجرت. کتاب العین ق. 1409فراهیدی، خلیل بن احمد.  .43

 دارالکتب العلمیۀ. ، بیروت: القاموس المحیطق. 1415فیروزآبادی، محمد بن یعقوب.   .44
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 ، اصفهان: کتابخانه امیرالمؤمنین )ع(.الوافیق. 1406فیض کاشانی، محمد حسن.  .45

یعقوب.   .46 بن  محمد  دارالکتب  الکافیق.  1407کلینی،  تهران:  و آخوندی، چاپ چهارم،  به تصحیح غفاری   ،

 الاسلامیۀ. 

، به تحقیق محمودی و درایتی، قم: دارالحدیث للطباعتۀ  شرح فروع الکافیق.  1429هادی.  مازندرانی، محمد .47

 و النشر.

، تاریخ و تمدن اسلامیزخوانی یک انگاره«، مجتهدی، مهدی، »کاغذ بغدادی در قرون نخستین اسلامی؛ با .48

 . 45-29، ص 1395، بهار و تابستان 23شماره 

، به تحقیق جمعی از محققان، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء التراث  بحارالأنوارق.  1403مجلسی، محمد باقر.   .49

 .العربی

 نجفی.  الله مرعشی، به تحقیق رجایی، قم: کتابخانه آیت ملاذ الأخیار. ق1406مجلسی، محمد باقر.  .50

، به تحقیق موسوی کرمانی و اشتهاردی، چاپ دوم، قم: مؤسسه  روضۀ المتقینق.  1406مجلسی، محمد تقی،   .51

 کوشانپور. 

 چاپ سوم، قم: مؤسسه انصاریان.  إثبات الوصیۀ،ش. 1384مسعودی، علی بن حسین.  .52

 ق. 1410دوم، کویت: ذات السلاسل، الکویت، چاپ  -، وزارۀ الأوقاف و الشئون الاسلامیۀ الموسوعۀ الفقهیۀ .53
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